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Abstract 

Criticism and study of literary works, especially those that deal with specific types 

of literary types and have gained a lot of acceptability among linguists, is of great 

value. In the meantime, reviewing and criticizing valuable works such as Mjm'a 

Al'amthal Book by Abolfazl Meydani, which was written in the early periods of 

compiling Arabic literature, to prevent the change, distortion, and destruction of the 

valuable heritage of proverbs, to collect, describe and explaining such language 
becomes double. In this regard, the present study intends to provide a more profound 

and scientific knowledge of this valuable work in structural critique and the 

descriptive-analytical method. Existence of a coherent plan in arranging this work 

and paying attention to the expertise and scientific and linguistic ability of the author 

in framing the internal structure, selection, description, and explanation of proverbs 

using Quranic evidence, poems, narrations, stories, lexical dictionaries, show the 

strength of the scientific and citation aspect of the book and a unique style and 

awareness in arranging the book following the diversity of tastes of the audience and 

it has justified ignorance of some shortcomings of this work. It has made it a unique 
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work among its peers using its linguistic and cultural backgrounds in strengthening 

the linguistic, historical, and cultural heritage of the Arab people.  

Keywords: Arabic Language, Critique, Literature, Proverbs, Structure. 

 



 

 

 ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگییعلوم انسان یها متون و برنامه یانتقاد ۀنام پژوهش

 00 - 22، 1041 آذر، 9، شمارة 22سال پژوهشی(، نامۀ علمی )مقالۀ  ماه

 الأمثال مجمعبررسي و نقد ساختاري کتاب 

 1(ها المثل ضرب ةمجموع)

 *ليلا جمشيدی

 ***پور حسنخديجه  ،**عيسی زارع درنيانی

 چكيده

هاي خاص انواع ادبي پرداخته و مياا  اهاز اباا  مقيو يا       نقد و بررسي آثاري که به گونه
 الأمثاا   مجما  بررسي و نقد آثااري واو     ،اين ميا  . در ايادي دارداراش  ،اند بسياري يافته

ايارا   ،اس  توجه شايا شده، هاي آغااين ادبيات عربي تدوين  که در دوره ،ابوا فضز ميداني
ا مثز و تيياين آ  گاردآوري    ضرب مند اراشبا هدف جلوگيري اا تحريف و نابودي ميراث 

 اا  اي توصايفي  شايوه  بر آ  اس  تا در قا ب نقد ساختاري و با رو  پيششده اس . پژوهش 

تري اا اين اثر ارائه دهد. نتايج پژوهش اا وجاود ررياي    تر و علمي تحليلي، شناخ  عميق
 ،وناين  بندي ساختار دروني و متناسب با موضاوع ياايا  دارد. هام    ارووبهمنسجم در و

و  ،هاا باا اساتفاده اا شاواهد قرآناي، اشاوار، روايا ، داساتا          ا مثاز  شرح و تيياين ضارب  
بار   ميتناي و تال يفي  اسا    علماي و اساتنادي کتااب   جنيا   قوت   غوي، گوياي يها فرهنگ

گياري   که با بهره دهد را نشا  ميآ  با تنوع سلايق مخاريا   کرد  متناسبتخصص اباني در 
و  ،در اساتحاا  مياراث ابااني، تااريخي     گياري  وشمنقش  ،هاي اباني و فرهنگي مايه اا بن
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وو  ابها  در شارح   هايي هم اين امتيااات، کاستي اوجودباس . ده کرفرهنگي قو  عرب ايفا 
متناسب با تحاوتت   علمي توليقها و تارار ماررات، اهتما  به تحقيق و  ا مثز برخي ضرب

 .کند ميبر ونين اثري ضروري  را اباني

 ا مثز، نقد کتاب. ادبيات، ابا  عربي، ساختار، ضرب ها: دواژهيکل
 

 . مقدمه1

 ۀدرباار و باا ساخن ديگار کاه      اس  اا سخني که درمورد ويزي آماده عيارت » ا مثز ضرب
« شده، مشابه  دارد و هدف آ  تييين و توضيح ياي اا آ  دو سخن اس  ويزي ديگر بيا  

انادگي    فلساف » کاه  و پنادآمواي  ،، کوتااه سخنا  مستقز (.779: 5639)ا راغب اتصفهاني 
ر سازايي دارد و فقاک کساي کاه د     هاو يه اسا ، در تااريخ تفاار و انديشاه اهميا  با      

« تواناد آ  را در  کناد   و تومق دارد، ماي  ،تفار، تيحرها  مل شناسي  هاي روا  پژوهش
اي  تجرباه و  ،شده که بر ديادگاه، نرار    کوتاه و خلاصهاي  جمله؛ ي( :5667 ديگرا  و )صيني

 ياا انساا  و در يادثاه    ۀروامار اين جملاه مماان اسا  در ساخنا      . کند صادق دت   مي
خاود را باروا    يکه در افاار و اشاوار انديشامند ياا شااعر     يا آ  ،کار رود خاص بهاي  تجربه
کاار رود   د و بهورايج ش، خاص و مشخصاي  قاعدهمانند  ،صورت کوتاه و مختصر و به ،دهد

 آ هاا اا   عارب ۀ اساتفاد ، ردکااربرد دا گونااگو   ميا  ملز  و اگروه (5، 06 ج :5606 )فروخ
 اناد.  گرفتاه  کار بها مثلي   ضرب اي مينهاکه براي هر مناسي  و در هر  اي گونه به مانند اس ، بي

وياژه در   باه  ،ايجااا کلاماي و بلاغا    به  ابانا  عرب تر به تمايز گستردگي کاربرد، بيشاين 
 يافته اس .   هاي بود انتقا   و اا رريق رواي  به اما گردد  برمي ،جاهلي ۀدور

نويساندگا    برخاي  ،ا مثاز   علاو  شافاهي و ااجملاه ضارب    آگاهي اا خطر فراموشاي  
هاا   ا مثاز  ري و گاردآوري ضارب  آو جما   رايهاي پس اا جاهلي را بر آ  داش  تا با  دوره
،  ا مثاز  . ااجمله گردآورندگا  ضارب کنندمند  بهره مند اراشو آيندگا  را اا اين ميراث  اقدا 

آوري، به شارح و تيياين    بر جم  علاوه، الأمثا  مجم  کتابابوا فضز ميداني اس  که با خلق 
و  ،بررسي، تحلياز    شايستدارد که  يهاي ها نيز پرداخته اس . اين اثر ادبي ويژگي ا مثز ضرب

 کاه  اناد  هاي بسياري ورود به اين عرصه را آاماوده  روس  که پژوهش شايد ااايننقد اس . 
 :توا  به موارد ذيز اشاره کرد ها مي   آ ااجمل

هااي   ا مثز ضرب اا برخي  م ترج :(5346) فرائداتدب ي تحش و ترجمهوو  هايي  کتاب ـ
 اس . ي ديگرها کتاب برکتاب  اين هاي برتريميداني اا  ابوا فضز
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 الأمثاا   مجما  هايي که به ترجماه و تحقياق بخشاي اا کتااب      نامه ها و پايا  پژوهش ـ
الأمثاا  مياداني    مجما  ترجماه و تحقياق بخشاي اا کتااب      اند؛ مانناد  ميداني پرداخته

هاا باه    ا مثاز  ذکار ضارب  که ( 5344) (774 ۀتا مثز شمار 5 ۀشمار مثز اانيشابوري )
ها باه اباا  فارساي و عرباي،      امثا ، توضيحات و شرح آ   ترجمراه  هم بهابا  عربي 

هااي موجاود    ا مثز يابي تمامي ضرب مواد  و ،ها وگونگي پيدايش و توريف انواع آ 
کاه هرکادا  تنهاا يا       هاي ديگار اسا    نامه پايا  بر اين اثروجه برتري نامه  در پايا 

مياداني در   کاه  هاايي  شخصي  و ،واژگا   ترجم ،ها مواد  فارسي مثز، مانند را جنيه
 .اند کردهبررسي  ،و غيرهاس   ها نا  برده آ اا کتاب خود 

 وو : اند؛ هم هايي نيز در قا ب مقا ه در اين وادي گا  نهاده پژوهش

باه ذکار    : ايان مقا اه  (5363) ياداني الأمثا  م امثا  مو د در مجم  هاي هواژ وا  بررسي ـ
 باا ناا   هاا   هااي مشاتر  در ادب فارساي و عرباي پرداختاه اسا . ايان کناياه         کنايه

دارناد کاه   شاياه  اياادي   هاي ادب فارساي   کنايه هو ب شوند مي  شناخته« ا مو دو »
هاي مشاتر  در   يابي کنايه اا مواد  گرفتن ياريداشتن هوي  ايراني با  نگه اندهموجب 

 اس .ها شده  ا مثز اين ضرب

نامااه اشاااره بااه  پايااا اا امتيااااات اياان  :(5361) امثااا  در امثااا  مو ااد يهااا داسااتا  ـ
عرباي   اا اباا  فارساي وارد اباا     دارناد،  ايراناي   هايي اس  کاه پيشاين   ا مثز ضرب
 .دارندو در هردو ابا  کاربرد ايادي  اند، شده

کاه   رساد  نرر مي بهاس ، اما  ناپذير خود اناار نوب به ها کدا  اا اين پژوهش ي هرمند اراش
 تااکنو  پاژوهش   هااي مثثلاز،   ميداني ميا  کتاب الأمثا   مجم شهرت و اهمي  کتاب  باوجود

 و هاا  بررساي ويژگاي   ،رو يان ااا کناد.  تحليز ساختار اين اثر راکه  اس  شدهنمستقلي انجا  
 اسا   هرا بر آ  داشات  رو  پيش  مقا ا  گر پژوهش کتابساختار نگارش و تل يف خاص اين 

اين اثار را در تارااوي نقاد و بررساي      ،تحليليا   تا در قا ب نقد ساختاري، با روش توصيفي
 :دنبرآي ذيز هاي پرسشگويي به  آورد آ  درپي پاسخ و اا ره هندقرار د

 ،گيري اا منااب  شارح   ها، بهره ا مثز شرح ضرب ميداني در الأمثا ‌ مجم ساختار کتاب . 5
 ا مثز وگونه اس ؟ هاي ضرب بيا  مناسي و 

ا مثاز   ضارب  ۀياوا گاوي نيااا مخارياا  در     ميازا  پاساخ   اين کتاب به واه ساختار . 7
 ؟اس  بوده
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  امينا بررسي و تحليز آثار برتر اباني و ادبي با رويارد نقد ساختاري در نتايج  گما ، بي
در تواناد   ماي  ،دکنا  ماي ونادا    که اراش و مقيو ي  اين آثار را دو ا مثز، گذشته اا آ  ربض

ماثثر واقا     نيز شناسي و ابا  ،ها، نقد ا مثز ضرب  پيشينپردااي، سنديّ  و  داستا  هاي يواه
افاق دياد    ،گياري آ   ا مثز باا جامواه و محايک شااز     ارتياط ضرب بررسي ،ونين هم .شود
 دهد. ميگرا  ادبيات عربي و فارسي قرار  روي پژوهش فراتري را  وسي 

 

 آن ۀو نويسند الأمثال مجمعجايگاه کتاب . 2

اسا .   نيشابوري ميداني ابراهيم بن ايمد بن محمد بن ايمدا فضز  اثر ابو الأمثا  مجم کتاب 
 دربارۀ او آمده اس :

مواصار و   امخشاري و اهز  غ  که با  ،ادييي اس  فاضز، نحوي،  غوي، اا مشاهير ادبا
بن ايماد مفساّر وايادي و ديگار سارآمدا        عليمواشر بود...، علو  ادبيهّ و عربيه را اا 

مثاا  عارب باه مقاامي     اخصوص در  غ  و  هها را متقن ساخ ، ب وق  اخذ و هم  آ 
تال يف   اي ررفاه و عجيياي   ها  بس عا ي رسيده و گوي سيق  اا ديگرا  ربود و کتااب 

 .(9، 17ج  :5347 )مدرس تيريزي اس  داده

 تاا:  گاردد )يماوي باي    برماي  ،اي در خراسا  محله، ( به ميدا  ايادنسي  او )ميداني
گوياد:   و مي اس  مورفي کرده  و عارف به  غ  ،فاضز ،او را اديب 7خلاا   ابن (.7، 134 ج
« رسايده باود    اتقاا    درجا  غا  و امثاا  عارب، باه      خصوصاًادبي،   ميداني در فنو  علو »

 :گفته اس  او (.5، 570 ج :5670 )ا شافوي

ادييي فاضز و عارف به  غ  و اا خصيمين ابوا حسان وايادي صاايب تفساير باود.      
 ،ابا  و ادبياات عرباي  نزد دانشمندا  ديگر به تاميز دانش خويش پرداخ  و در  ،پس

استاد شد و در آ  صاايب تصاانيف مهام ااجملاه      ،خصوص در  غ  و امثا  عرب هب
 (.)هما  اس  نرير خود بينوع در بود که  الأمثا  مجم 

باودنش اسا  و در    اديب  واسط بهشهرتش »، تيحر داشته اس   در علو  گوناگو  ميداني
بااا و    دساتش در علاو  ادباي    شهرت يافتاه،  ،تل يفات نياويش   واسط به شهرهاي گوناگو ،

  دسا  باه  اوکاه اا  آثااري  (. 575، 5 ج :5607)قفطاي  « کتب بزرگي تصانيف کارده اسا    
 هاايي  نريرناد. کتااب   که برخي اا آ  آثار در نوع خود بي اس  اي پرمايه هاي باکت  ،رسيده ما

ه بار مرجويا  علماى او در    کا  هستند  ، ااجمله مدارکىاس  يادگار گذاشته بهاا خود  اوکه 
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تاوا    مي ها آ  اا ميا  کنند. دت   مي ،ادب عربى و فارسى و ويژه در  غ  ، بهگوناگو  علو 
 :اشاره کرد ذيزبه موارد 

هاا   کاه آ   اسا  شامز مسائز مهم علم صرف  کتاباين  :علم الصرف ینزهة الطرف ف ـ
 اس ؛   کردهرا در ده باب جداگانه بررسي 

بان محماد    منصورسخنا  ابوايمد  ۀبرگزيداين کتاب  :یالقاض رسائل فی الراضی یةمن ـ
 اس ؛هروى 

دربارۀ صحاح نوشته شده و با ذکر مقاابلات آ ، باا تفسايرهاي     :الفوائد  من الأوابد یدق ـ
 راه شده اس ؛  غ  هم گوناگو 

 ؛اس   هاي عربي واژه  ترجم :یسامالأ یف یأسام ـ

 ؛آمواش نحو اس   امينکتابي در  :یدانیالنحوالم ـ

 ؛اس   هاي ابا  تااي اين کتاب شرح اسم تفضيز :اتیّالمفضلشرح  ـ

 ؛کتابي در آمواش نحو به نثر مرسز اس  :(یللشاد ی)الهاد یةالعرب أساس ـ

 ؛آمواش نحو اس باب کتابي در :النحو یالأنموذج ف ـ

   .المصادر و

و  اسا  ا مثاز عرباي    ضرب 9033شامز اثر ميداني،  مشهورترين ،الأمثا  مجم اما کتاب 
اسااس يارف    بااب نخساتين، هار مثلاي را بار      70باب نوشته شده اس . مث ف در  در سي
باب را به سه بخاش تقسايم کارده اسا . ابتادا،       راه با تفسيري اا آ  آورده و هر همنخس  

، بياا  کارده   شود مي عربي آغااگان   وهش  بيس هاي  که با ياي اا يرف ،هاي عربي را مثز
ناد، ذکار کارده و در    ا هايي را که بر وا  أفوثز اا هما  يارف  سپس مثز اس . و شرح داده

ونهام   عصر خود را آورده اس . نويسنده در باب بيسا   هاي هم ثزا م بخش پاياني نيز ضرب
هاا ذکار    جاهلي و اسلامي را بدو  شرح و توضايح وقااي  و جناگ    ۀدورهاي  کتاب، جنگ

 (ص)پياامير اسالا     مناد  اراش، کتاب خود را باا ايادياآ آمواناده و    ا  سيکرده و در باب 
 و خلفا را نيز به آ  افزوده اس . ،و سخنا  صحابه، راويا کرده  آراسته

اناد. کتااب    واپ رساانده  بهآ  را ايادي هاي متوددي دارد و ناشرا   اين کتاب واپ
 کاه در ساا   اسا   ر بياروت  يناا    ا جياز شاه   اا انتشاارات دار  در اين نوشتار شدهنقد
 واپ رسيده اس . به(   5669-ق 5759)



 1041، آذر 9، شمارة 22سال  ،یعلوم انسان یها متون و برنامه یانتقاد ۀنام پژوهش   22

 

 ساختار ظاهري کتاب. 3

 جلاد  .اسا   با ديگري متفاوت ي صفحات هرد که تودادارد وهار جلد ‌الأمثال‌مجمع کتاب
 در جلاد وهاار   و  صفحه، 174صفحه، جلد سو  در  177 در جلد دو  ،صفحه 703 او  در
 .اس ده شصفحه تنريم  543

 سا  سادگي اييا  درعين و سنتي اس  که ،نگارين ،اي ارکوب قاب آينه ررح روي جلد
خاواني دارد.   هام  ،اس  که ميراث اباني گذشتگا  ،الأمثا  مجم و با عنوا  و محتواي کتاب 

بان   ايماد ا فضاز   أباي »آ   ۀنويساند راه ناا    هام  باه  و واضح با خطي درش نگارش عنوا  
کتااب،   روي جلاد  محماد ابوا فضاز اباراهيم    و نا  محقق «بن ابراهيم ميداني ايمدبن  محمد
.  سا ف کتاب کاملاً واضاح و خوانا نوع خک و يرو و واپ ممتاا اثر اس .نگارش گوياي 
بنادي   فهرسا  و  ،بنادي صاحيح   پاراگراف، مناسب بين خطوط  فاصلآرايي مطلوب،  صفحه

 .اس تنريم آ  براساس اصو  صحيح تل يف  وبه کتاب ناشر  گذاري راشا گر مطا ب بيا 

 کوتااهي توضايح  نويسانده،    ناما  انادگي  ، پس اا پرداختن بهابتداي کتاب در دو صفحه
ااآ  نياز در    پاس  داده شاده و  ها آ بندي  تقسيم و ها ا مثز آوري ضرب وگونگي جم  بارۀدر

و  (،ص)پياامير   ،خداوناد متواا    يماد شامز سپاس و  گفتار کتاب آمده که دو صفحه، پيش
و اهمي  مثثاز ساخن   ا مثز  ضرب بارۀدر بزرگا  و گفتارانديشه اا  ،ونين اس . هم (ع)ئمه ا
متناساب   ايارا  ،نرر محقق در اهتما  به مقدمات کتاب ستودني اس  دق ميا  آورده اس .  به

 ۀنحاو و  کناد،  ماي ، خواننده را باراي ورود باه ميحاآ اصالي آمااده      س با موضوع و محتوا
 دهد. ها را به او ارائه مي ا مثز مراجوه به ضرب

يارف  باه   ها باتوجه ا مثز ضرب ،هر بابکه در  ر جلد کتاب مشتمز بر وند باب اس ه
هايي پرداختاه کاه يارف     اند. جلد او  شامز هش  باب اس  و به مثز شده  شا  تنريمابتداي

اسا . جلاد دو  سايزده بااب دارد و      «و دا  ،همزه، باء، تاء، ثاء، جيم، ياء، خاء»ها  او  آ 
د، ضااد، رااء، ءااء،    ذا ، راء، ااء، سين، شاين، صاا  »هايي را بيا  کرده که يرف او شا   مثز

هاايي   ا مثاز  اس . جلد سو  هفا  بااب دارد و دربردارنادۀ ضارب     «و قاف ،عين، غين، فاء
. جلد وهاار  دو بااب   اند شدهآغاا  «و ياء ،کاف، ت ، ميم، نو ، واو، هاء»اس  که با يروف 
و بااب دو  باه ساخناني اا    اسا   هااي عارب    ها و ياما   جنگ بارۀدارد که باب او  در

هاا در هار    ا مثاز  بتداي ضرببندي يروف ا رسد تقسيم نرر مي بهدين پرداخته اس .  بزرگا 
 هروناد جلاد وهاار  اا    .رعاي  نوعي تناسب يجم ميا  جلدهاي کتاب اس   پايبر ،جلد
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تفااوت محتاواي ايان     د يز به موضوعتر اا نصف جلدهاي ديگر اس ، اين  کم ، حاظ يجم
 اس . رپذي کتاب توجيه ديگر جلدهاي باجلد 

اسااس يارف   بااب او  بر  70ها در  مثزا  باب و تواي  ضرب  بندي کتاب در سي تقسيم
ها و تقسيم هر باب به سه فصز، ياايا  اا آ  دارد کاه    راه با تفسير و شرح آ  هم ،نخستين

آ   ردر عماز با   ،را در ذهن خاويش پروراناده   ينويسنده پيش اا تل يف کتاب ررح منسجم
اسا ؛   ناارده بنادي باه آ  منصارف     و يجم کتاب و روند تل يف او را اا پاي ،مصمم بوده

داد   پاياا  اناد.   گريياا  باوده   باه  دس با آ  تل يفي قديم هاي  کتابايرادي که بسياري اا 
 هکتااب با   آراساتن  ،ااآ  پاس جاهلي و اسالامي و  دورۀ هاي  کتاب در دو باب با ذکر جنگ

که به گرايش نويسنده باه   و راويا ، گذشته اا آ  ،حابهسخنا  خلفا، ص ،)ص( پيامير اياديآ
در تنريم کتاب متناساب باا تناوع     اوگوياي ايرکي  ،اشاره دارد او مفاخر عرب و اعتقاد ديني

. هروناد ذکار   دکنا  دهو سلايق خواننادگا  اسا  تاا توقا  هار ريفاي را بارآور        ها گرايش
خوانندگا  مشتاق به تااريخ ادبياات   گوي عطش  ها، پاسخ ا ورب بدو  شرح و توضيح آ  ايا 

که به گاردآوري و شارح    ،موضوع کتاب د يز باره نيس ، اين کاستي را به اين در شا و ابهامات
 توا  ناديده گرف . مي ،اس محدود ا مثز  ضرب

  راه شامارۀ جلاد و شامارۀ صافح     هام  بهها  ا مثز آورد  فهرس  ضرببا محقق و ناشر 
را باا اساتانداردهاي    آ هاا در پاياا  کتااب،     لا  و شخصاي  شده و سپس فهرسا  اعا    ارائه

 اس .   ذکر ديگري براي اين اثر شايا امتياا  اينْ و اند دهمنطيق کرمطلوب تل يف کتاب 
 

 ساختار دروني کتاب. 4

هاا سااختار و    ا مثاز  ، در شارح و تيياين ضارب   بر ساختار بيروناي  علاوه ،الأمثال‌مجمع کتاب
کاه در ايان ياواه تال يف      هااي ديگاري   باکه آ  را اا کتا  ردداهاي خاص خود را  ويژگي
 :دکرتحليز و بررسي  ذيز هاي جنيهاا توا   ميها را  اين ويژگي .اس ده کر، متمايز اند شده

 

 المثل ضرب ساختار ظاهری 1.0

متنوع و باا سااختارهاي گونااگوني آورده شاده اسا .      الأمثا   مجم ها در کتاب  ا مثز ضرب
ها جااري شاده    روتني بر سر ابا  هاي ها روتني بوده و با همين عيارت ا مثز ضرببرخي 
أحسنَُ‌منَِ‌الطاّوسُِ،‌وَ‌منِ‌سوُقِ‌العَرووسُِ،‌و‌مِرن‌ممََرن‌الََروَ‌‌‌‌‌» مانند؛ اند کار رفته مثز به منز   و به
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 ياا  ،(739: 5669 )مياداني ‌3«الردیک ِ‌منَِ‌الدُّرّ‌و‌‌امکِة‌و‌منِ‌الدُّنیا‌المقَُلَةَ،‌و‌منَِ‌الشمَسِ‌و‌القمَوََ‌و

‌نَرا ُ‌یفقُئَِرت‌عَ‌‌خصَمهُُ‌فلَعَلَهُّ‌قدَ‌ َیأتِکَ‌ی،‌فلَاَ‌تقَضِ‌لهَُ‌حتنهُُیقدَ‌فقُئّتَ‌عَ‌و‌نیإذا‌أتَاَکَ‌أحَدَاُلخصَمَ»
 .(539هما : ) 4«عاًیجمَ

اا نرار موناا نياز     کاه غا يااً  اناد   شاده ساا  آورده   ا مثز با ساختار ي  گاه نيز وند ضرب
هاا   هم بيا  کارده و ساپس يا  شارح باراي آ        دنيا  ها را  نويسنده آ  بنابراين، .ندا مترادف

‌6«مِرن‌ِِروسِ‌‌‌آکلُ»‌(،576هما : )‌5«آکلُ‌منِ‌حوُتً»هاي  ا مثز مانند ضرب؛ تنريم کرده اس 

 هما (.)‌9«لقُماَنآکلُ‌منَِ‌»‌و‌،8«آکلُ‌منَِ‌الناّر»‌)هما (،‌7«الفیل‌آکلُ‌منَِ»هما (، )

،‌یأنَتَ‌تتَقُوُأنَرا‌مئَر،ُ،‌فمَتَّر‌‌‌»مانند ؛ اند دهشرايج  پرسشيها نيز با ساختار  ا مثز برخي ضرب
   (.516)هما : ‌11«بعَدَ‌خیَوتَهِا‌تحَتفَظِ؟ُ» يا ،(44: هما ) ،10«نتَفَِّ،؟ُ

هاا گااه در    ايان مثاز   .هاي برگرفته اا اشوار شاعرا  نيز در کتاب ميداني اند  نيس  مثز
راياج  ز مثلا  منز ا   باه استفاده اا آ  کاربرد،  فراوانيعل   بهکه آورده شده قا ب ي  بي  شور 

 ؛ ماننداس  دهش

‌أخَریِ‌خذُلَرهُ‌‌» ‌وَ ‌أنَاَ‌عذُلَهَُ

 

 57«سلانا‌لیَس‌بإبِن‌أمََّةٍ‌وَ 

 (39 هما :) 

الصقّوَ‌مقرلاتُ‌‌ أمُُّ»‌مانناد خود گرفته اس ؛  بها مثز را  ، شاز ضربياا بيت يگاه نيز مصرع
 (.539: هما ) 13«نزُوُر

کاه ضامير    بادو  آ   ،ها، ي  يا وند جمله اا عيارت يذف شده اسا   در برخي اا مثز
تشخيص اين مقدرات فهم آ  مثاز را   رور مسلم، بهءاهري به جمل  تقديري بااگشته باشد. 

. ميداني در مواردي کاه خوانناده   دهد ميدس   بهو در  صحيحي اا عيارت  کند ميتر  آسا 
و آ  را باراي   پاردااد  ميمقدر   جمل، به ذکر يابد ميها عاجز و ناتوا   گونه مثلز را در فهم اين

اي اا  نموناه ‌(13 هماا : )‌14«وخَضَْرواَََ‌الردیمنَِ‌‌ إکَّراکُ  ‌»ا مثاز   . ضارب کناد  ميخواننده روشن 
 که در شرح آ  آورده اس : هاس  گونه مثز اين

نوُاَ ‌أراد‌فساد‌النَّسبَ‌إذا‌خیف‌أن‌ککون‌لغیرو‌رِْْردَ ،‌وإنمرا‌جعلهرا‌خضرواَ‌‌‌‌‌‌‌‌:‌أبوعَید‌کقال
لأنه‌ربما‌نََتََ‌فیها‌النَراتُ‌الحسرنُ‌‌‌‌-أبعارها‌هی‌ما‌تدُمَینهُ‌الإبلُ‌والغن ‌من‌أبوالها‌و‌و‌-الدیمنَ

تقردکو‌‌‌کلمة‌تخصری،،‌و‌‌‌“‌إکا‌ˮإن‌‌‌:‌قلت‌.‌منَتِه‌فاسداً،‌هذا‌کلامه‌فیکون‌منظو ‌حسناً‌أنیقاً‌و
أدخل‌الرواو‌لیعطرف‌الفعرلَ‌المقردر‌‌‌‌‌‌أحُذَِّرکُ ‌خضواََ‌الدمن،‌و‌إکاک ‌أخ،ُّ‌بنصُ حی‌و‌‌:‌المثل
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لهذا‌لا‌کجوم‌حذفها‌إلا‌فی‌ِروور ‌الشرعو،‌لا‌‌‌‌أحذرک ‌و‌أي‌أخصک ‌و‌‌:‌على‌الفعل‌المقدر
 )هما (. 51اکَ‌المَحَاکنَِ‌أن‌تحَیِناَإک‌و‌‌:‌إلا‌عند‌الضوور ،‌کما‌قال‌‌“‌إکاک‌الأسد‌‌ˮََتقول‌

ا يته در برخي موارد نيز ضمير ءاهري در عيارت مثلز وجود دارد که باه بخاش تقاديري    
غريياي کاه   هااي   نموناه در  موضاوع ، اما ايان  دکن ميا مثز را آسا   گردد و فهم ضرب  باامي

روسا ، مياداني را    خواننده در فهم مثز با سختي و مشاز روبهباا هم  ضمير،آمد  وجود با
‌16«أنَرا‌إبرنُ‌بجَردتَهِا‌‌‌»مانناد   اسا ؛  اارده نا مثز در شرح آ  غافز  اا ذکر بخش مقدر ضرب

 گويد: ه در شرح آ  ونين مي(، ک37هما : )

کقرال‌‌‌عنرد ‌بجَ ردَ ُ‌ذاک،‌أي‌علر ‌ذاک،‌و‌‌‌‌‌:‌الهاَ‌راجعة‌إلى‌الأرض،‌کقال‌أي‌أنا‌عال ‌بها،‌و
مَرنْ‌أقرام‌‌‌‌إذا‌أقرام‌بره،‌و‌‌‌‌“بجَد‌ˮََو‌‌‌“‌مدَنََ‌بالمکان‌‌ˮبجدتها،‌من‌هو‌ابن‌مدکنتها،‌وابن‌‌‌:‌أکضاً

أنرا‌مخلروق‌‌‌‌‌“‌أنا‌ابن‌بجدتها‌‌ˮالَجَ دَ ُ‌التوابُ،‌فکأنَّ‌قولهَ ‌‌‌:‌کقال‌بموِع‌عل ‌ذل ‌الموِع،‌و
‌‌:‌بن‌مهیو‌کعبمن‌توابها،‌قال‌

‌فیها‌ابنُ‌بجدتهِاَ‌ککراد‌کذُکَِره‌‌

‌

‌اس تنَاَرَ‌الصَّی خدَُقدُْ‌النهار‌إذا‌‌وَ‌

‌  54اتوجرع‌إلرى‌الفَرلاَ ‌التری‌کصرفه‌‌‌‌‌‌‌“‌فیهرا‌‌‌ˮالهاَ‌فی‌قولره‌‌‌کعنی‌بابن‌بجدتها‌الحوِبْاََ،‌و
  .هما ()

نراار وااه اا  ،هااا ا مثااز ، ضااربالأمثااا  مجما  ، در کتاااب شااود ماايکااه ملايرااه  وناا  
نحاوي بسايار   سااختار صارفي و    نرار و وه اا  ،ساختار نثر و شور نررعيارات، وه اا  رو 

اي پرباار اا   گنجيناه  کارد   جاکه هدف مياداني پايش اا هروياز فاراهم     اما ااآ  ،متنوع اس 
هاا را اا گزناد تحرياف و ناابودي نجاات بخشاد و منيا          تاا آ   اسا   ها بوده ا مثز ضرب
گارفتن تناوع و    نرار  ها را بدو  در ا مثز ضرب  هم ،در اختيار خوانندگا  بگذارد يمند اراش

امااا  مراجواه باه     آسااني  باه تاا   اسا   دهکرتنريم  ،ها، براساس ترتيب ا فيايي آ گوناگوني 
هماين   شاوند. نها دوار سرگرداني  در يافتن آ  که کند  فراهم اها را براي مراجو ا مثز ضرب

 اا امتيااات مهم اين اثر اس .   موضوع
 

 المثل ضرب شرح 2.0

د  کار  سهز د يز تر به ، بيشارائه داده ها ا مثز ضرببراي ميداني که  يشرح و تفسير گما ، يب
 ،نماياد  توجاه ماي   شاايا  واه   اما آ  ،اس  بودهترشد  آ   فهم در  مثثز براي خواننده و قابز

 هايي اس  که براي اين هدف برگزيده اس .   شيوه گوناگوني
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 المثل ضرب کوتاه شرح 4.2.1

ز ثلا کاه در مث  کناد. وناا    ميا مثز بسنده  ميداني به توضيح کوتاهي اا ضرب ،در برخي موارد
‌وقرت‌‌فری‌‌حضََروک‌‌مرا‌‌علِمِر ‌‌انُفعُ‌أي» گويد: مي (779هما : ) 50«بهِِ‌حاَِوَتَ‌ما‌الفقِهِ‌خیَوُ»

شاايا   دهاد.   ياين توضيح مختصر و مفيد در  روشني به خواننده م .(هما ) 56«إلیه‌الحاجة
اسا  کاه اصاطلاح ياا ناا        هاايي  ا مثاز  ها خاص ضارب  اين شرح  بودمختصر ،ذکر اس 
 ندارد. وجود ها در آ  ،ي که موجب ابها  باشدشخصيت

 آن در ذکرشده شخصيت تبيين با المثل ضرب شرح 2.2.1

کارده   ا مثز ذکر شده، بياا   در ضرب داستا  شخصيتي را که ،ها ا مثز ضربدر برخي  ميداني
 منز ا    هاا بيفتاد و يااايتش باه     بر سر ابا اس  شده  سيبکه  ،فرد او را و ويژگي منحصربه

 .شاود تار   سااده تا پاس اا تيياين شخصاي  در  مثثاز نياز       کرده اس ذکر  ،کار برود مثز به
‌‌‌( آورده اس :570 هما :) 73«آبل‌من‌حنیف‌الحنات »که در مثز  ونا 

ابله‌غَا‌بعد‌العشو،‌و‌اظماَ‌الناس‌غرب‌و‌‌‌ی ‌اللات‌بن‌ثعلَه،‌و‌کان‌ظ ‌َهو‌رجل‌من‌بنی‌تَ
ظاهو ،‌و‌الظاهو ‌اقصو‌الاظماَ،‌و‌هی‌ان‌تود‌الابل‌الماَ‌فی‌کل‌کوم‌مو ،‌ث ‌الغب،‌و‌هی‌ان‌

لری‌‌عتود‌الماَ‌کوما‌و‌تغب‌کوما،‌و‌الوبع:‌ان‌تود‌کوما‌و‌کومین‌و‌لا‌تود‌فری‌الیروم‌الوابرع‌و‌‌‌‌
دال‌علی‌اباله‌قوله:‌من‌قرا ‌الشروو‌و‌توبرع‌‌‌‌هذالقیاس‌الی‌العشو،‌قالو:‌و‌من‌کلام‌حنیف‌ال

الحزن‌و‌تشتی‌الصمان،‌فقد‌اصاب‌الموعی:‌فالشوو:‌فی‌بلاد‌بنی‌عامه،‌و‌الحزن:‌مرن‌مبالره‌‌‌
75مصعدا‌فی‌بلاد‌نحد‌و‌الصمان:‌فی‌بلاد‌بنی‌تمی 

 هما (.) 

باه شااهد شاوري     ،ع کااربرد آ  گاه نيز پاس اا توضايح، باراي تيياين جايگااه و شايو      
دهاد؛   ي باه خوانناده ماي   مناد  اراشکند که آورد  و شرح آ  بي  خود ارلاعات  مي استناد
‌آورد: ميونين ‌(703: هما )‌77«جزَاََ‌سنِمَّار» ا مثز که در شرح ضرب ونا 

َ‌سنمار،‌وهو‌رجل‌رومی‌بنَرَى‌الخورَ نرَ،َ‌الرذي‌بظهَ رو‌الکوفرة‌للنعمران‌برن‌‌‌‌‌‌‌‌ أي‌جزَاَنی‌جزاَ
من‌أعلا ‌فخَوََّ‌میتاً،‌وإنما‌فعل‌ذل ‌لئلا‌کَنری‌مثلَره‌لغیرو ،‌‌‌‌،‌فلما‌فوغ‌منه‌ألقا ‌23اموؤالقیس

‌‌‌‌:‌کجزي‌بالإحسان‌الإساَ ،‌قال‌الشاعو‌فضوبت‌العوب‌به‌المثلَ‌لمن

‌جزَتَنْاَ‌بنوسعَ د‌بحسُ ن‌فعَاَلنَِرا‌

‌

‌جزَاََ‌سنِمَِّارٍ‌وما‌کانَ‌ذاَ‌ذنَبْ‌

‌
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لقرد‌‌‌‌:‌فلما‌فروغ‌منره‌قرال‌لره‌أحُیَ حَرة‌‌‌‌‌،‌77هو‌الذي‌بنى‌أط َ‌أحیَ حةََ‌ابن‌الجلُاحَ‌‌:‌کقال‌و
إنی‌لأعووُ‌فیه‌حجوا‌لو‌نزُع‌لتقوَّضَ‌من‌عند‌آخو ،‌فسأله‌عن‌الحجو،‌فرأرا ‌‌‌‌:‌أحکمتهَ،‌قال

    .(هما ) 71 .‌فدفعه‌أحیحة‌من‌الأط ‌فخوّ‌میتاً‌موِعه

دارد  ا مثز را برماي  ابها  ضرب ،ررف هم در قا ب داستا ، ااي  مورفي شخصي  مثثز، آ 
ديگر، جاذابي  شخصاي  در قا اب داساتا ، ناوعي هماننادي مياا  مخاراب و          يسو و اا

 ا مثاز  جااي ضارب   هکااربرد درسا  و با    رايبا را او کند تا  ا مثز ايجاد مي شخصي  ضرب
 ،ا مثاز در ذهان خوانناده    نويسنده براي تثيي  ضارب   هنرمندانشگرد  موضوعاين  برانگيزد.

 کاربرد آ  در جاموه اس . فراواني ،و درنتيجه ،ويق به استفاده اا آ تش

 احاديث و قرآن آيات از گيري بهره با المثل ضرب شرح 4.2.1

ا آياات قرآناي و ايادياآ کما      ا مثاز ا  در برخي موارد، در شارح و بياا  ضارب    ميداني
، آ  را ياباد  ماي مناساي    اا قرآ  را با مفهاو  مثثاز هام   اي  آيهاس . او در مواردي که  گرفته

راً‌قطََرعَ‌وَ‌‌‌إ»مانند ؛ کندتر  کامزکند تا شرح خود را  شاهدمثا  بيا  مي منز   به ‌نَّ‌المنََُْرتَّ‌لاَ‌أرِ 
‌:که در شرح آ  آورده اس  (53 هما :)‌26«لاَ‌ظهَ واً‌أب قىَ

‌.‌الدابة‌‌:‌والظَّه وُالمنقطع‌عن‌أصحابه‌فی‌السفوَ،‌‌‌:‌المنَتُّ

أي‌غارتَاَ،‌فلما‌رآ ‌قال‌‌‌:‌قاله‌علیه‌الصلا ‌والسلام‌لوجل‌اجتهَدَ‌فی‌العَاد ‌حتى‌هجَمَت‌عینا 
أي‌الذي‌کجدُّ‌فری‌سریو ‌حترى‌کنَرتَّ‌‌‌‌‌‌‌“‌إنَّ‌هذاَ‌الدکنَ‌متَیِنٌ‌فأو غلِْ‌فیه‌بوِفِْ،ٍ،‌إنَّ‌المنَُْت‌‌ˮََّله‌

 .(30الزمرو:‌‌)‌“هُر  ‌میَیتُرونَ‌‌وإَنَِّ‌میَیرت ‌‌إنَِّر ‌ˮ‌َ:ه‌کقوله‌تعالىأخیواً،‌سما ‌بما‌تؤول‌إلیه‌عاقَتُ

  (. 53: 5669ميداني ) ‌لمن‌کَُالغ‌فی‌طلب‌الشیَ،‌وکفُوْطِ‌حتى‌ربما‌کفُوَیته‌على‌نفسه کضوب

مونااي   تنهاا خوانناده را باه    ناه  ،هاا  ا مثاز  ضربگيري اا آيات قرآ  در شرح  ميداني با بهره
 راي. با کناد  ماي تار   نيز مستند و محامبلاه شرح و توضيح خود را  ،کند نمو  مي رهتري  واضح
آيا   ونين باا   ( آ  را اين37 هما :)‌27«إنَّ‌الذَّلیِلَ‌الذّي‌لیَستَ‌لهَُ‌عضَدُ»ا مثز  در شرح ضرب ،مثا 

مرا‌کنُْرتُ‌متخرذَ‌المضِّرلین‌‌‌‌‌‌و‌‌‌ˮ:‌منره‌قولره‌تعرالى‌‌‌‌أعوان،‌و‌و‌أنصار‌‌:‌أي»‌قرآ  مزين ساخته اس :
 70«کضروب‌لمرن‌کخَذْلُُره‌ناصِروُ ‌‌‌‌‌.‌أي‌کسرو‌مرن‌قوتره‌‌‌‌‌:‌وفَرتّ‌فری‌عضرد ‌‌‌‌(15 )ا اهف:‌“‌عضَدُاً

‌.(37: 5669 ميداني)
 .اساتفاده کارده اسا    اا شاواهد قرآناي   ا مثز  هاي بلاغي ضرب گاه نيز براي تييين جنيه

( آورده اسا :  00هماا :  ) 76«أنَ‌کضَوبَِ‌لسِاَنُ َ‌عنُقَُ َ‌إکاکَ‌و» ا مثز ضربکه در شرح  ونا 
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کنَرزع‌ˮ‌‌ُِأن‌تلَفظَِ‌بما‌فیه‌هلاکُ ،‌و‌نسُبَِ‌الضوّبُ‌الی‌اللسان‌لأنه‌السَب‌کقوله‌تعالی:‌اکًاّکَ‌و‌يأ»
 (.00: 5669 ميداني) 33«(74)اعراف:  “عنَهمُا‌لَِاَسهَمُاَ

 را باا شااهد   آ  ،ا مثاز آورده  را باراي تلفاص صاحيح ضارب    ي شواهد قرآنگاه نويسنده 
سايب  کنار هام،    شاهد در  دو در شرح مثلز استفاده کرده اس . ذکر دو و اا هر ،ي قرينشور

‌35«إنَّ‌علَیَر َ‌جوَِْراً‌فتَعَشَره‌‌‌»ا مثاز   مانناد ضارب  ؛ تار مثلاز شاده اسا      در  بهتر و بايش 
 توا  ديد: اييايي مي را بهراهي و قراب   ( که در شرح آ  اين هم50 هما :)

کجوم‌أن‌تکون‌الهاَ‌‌‌“فتعشه‌‌ˮقوله‌‌و‌‌:‌قلت‌.‌أي‌هزکع‌‌:‌جوَ ش‌مضى‌جوُشْ ‌من‌اللیل،‌و‌‌:‌کقال
کجوم‌أن‌تکون‌عائد ‌‌فی‌أحد‌القولین،‌و(‌259)الَقو :‌‌“لَ  ‌کتَسَنََّه ‌‌ˮ:‌للسکت،‌مثل‌قوله‌تعالى
‌:أوَ صلََ‌الفعلَ‌إلیه،‌کقول‌الشاعو‌و‌‌“‌فی‌ˮفتعشَّ‌فیه،‌ث ‌حذو‌‌‌:‌إلى‌الجْوَشْ‌على‌تقدکو

‌عَراموِاً‌‌کوَ مٍ‌َْرهد ناَ ُ‌سُرلیَ ماً‌وَ‌‌‌وَ

‌

‌قلَیِلٌ‌سوِىَ‌الطْعنِ‌الدیراَکِ‌نوَاَفلِهُ ‌

‌  .‌أي‌ْهدنا‌فیه

لیرل‌‌علیر ‌‌‌إنه‌ل ‌کفَتُْر َ،‌و‌‌‌:‌کضوب‌لمن‌کؤمو‌بالاتئّاد‌والوف،‌فی‌أموٍ‌کَادر ،‌فیقال‌له
 .‌بعدُ،‌فلا‌تعجل

رجرل،‌‌‌هو‌خلَْر،ٌ‌لکرل‌مرنه ‌کرد ‌و‌‌‌‌‌إن‌الناس‌کانوا‌کأکلون‌النسناس،‌و‌‌:‌قال‌أبوالدقیش
إن‌علی ‌جوَْْراً‌‌‌‌:‌فضَحَ ‌الصَحُ،‌فقال‌الآخو‌‌:‌فوعى‌اثنان‌منه ‌لیلا،‌فقال‌أحدهما‌لصاحَه

‌‌:‌ذکن‌أخذا بلغنی‌أن‌قوما‌تَعوا‌أحد‌النسناس‌فأخذو ‌فقال‌لل‌و‌‌:‌.‌قال‌فتعشَّه 

‌تََعِ تمُاَنیِ ‌لوَ  ‌کوَ مٍ ‌کاربَُّ

‌

‌لمتُّمَررا‌أوَ ‌لتَوَکتْمَُررانیِ‌‌

إنه‌آکلُِ‌َِرووٍْ،‌‌‌‌:‌فأدرکَِ‌فذبُح‌فی‌أصل‌ْجو ‌فإذا‌فی‌بطنه‌ْحَ  ،‌فقال‌آخو‌من‌الشجو ‌
  . (50: 5669ميداني ) فأنا‌إذن‌صمُیَ میِت،‌فاستنزل‌فذبح‌‌:‌فقال‌الثالث

   ادب و زبان عالمان سخنان از گيري بهره با المثل ضرب شرح 1.2.1

و شااعرا    ،اا  غوياو ، اديياا    هاا  ا مثز در شرح ضرب الأمثا  مجم هاي کتاب  در تما  باب
اا ديگارا  بساامد    37ها، کلا  و ساخنا  ابوعيياد   در بسياري اا باب .اس ده شبسيار  ۀاستفاد
به مناساي  و جايگااه   اي  اشارهمنرور  به ،بر شرح علاوهتري دارد. استفاده اا اين سخنا   بيش

إنَّ‌المقردرَُ َ‌تُرذهبُِ‌‌‌»ا مثاز   در شارح ضارب   ،مثاا    برايکار گرفته شده اس .  کاربرد مثلز به
قرال‌‌‌.المقَردر ‌و‌المَقردرُ :‌القردر ،‌الحفَیظرة:‌الغضرب‌‌‌‌‌» گوياد:  ميونين  (73هما : )‌33«الحفیظةََ

عظی ‌من‌قوکش‌فی‌سالف‌الدهو‌کان‌کطلب‌رجلا‌بذِحَلٍ،‌فلمرا‌‌ابوعَید:‌بلغنا‌هذا‌المثل‌عن‌رجل‌
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)هما ( يا در شارح مثاز   ‌37«ظفو‌به‌قال:‌لو‌لا‌أن‌المقدرِ ‌تذهب‌الحفیظة‌لانتقمت‌من ‌ث ‌توکه
 آورده اس : (764 هما :) 31«هاَؤُهاَ‌و‌أبناَؤُأجَناَ»

لواحد‌جاَنٍ‌وباَنٍ،‌وهرذا‌جمیرع‌عزکرز‌فری‌‌‌‌‌الَنُاَ ،‌وا‌‌:‌ه ‌الجْنُاَ ،‌والأبناَ‌‌:‌الأجناَ‌‌:‌قال‌أبوعَید
خلََّرف‌‌‌وأصل‌المثل‌أن‌ملکا‌من‌ملوک‌الیمن‌غرزا‌و‌‌‌:‌الکلام،‌أن‌کجمع‌فاعل‌على‌أفعال،‌قال

إنما‌فعلت‌ذل ‌بوأي‌قوم‌من‌أهرل‌‌‌أن‌ابنته‌أحَ دثَتَ ‌بعد ‌بنیاناً‌قد‌کان‌أبوها‌ککوهه،‌و‌بنتاً،‌و
رأکهر ‌أمروه ‌‌‌‌أخَو‌بمشَوُرَ ‌أولئ ‌و‌ما‌قدم‌المل ‌ومملکته‌أْاروا‌علیها‌ومکََّنو ‌عندها،‌فل

کضروب‌فری‌سُروَِ‌‌‌‌.‌‌أجَ ناَؤهَُرا‌أبناؤهرا،‌فرذهَت‌مرثلا‌‌‌‌‌‌:‌قال‌عند‌ذل ‌بأعیانه ‌أن‌کهَ دمِو ،‌و
‌.‌إفسراد ‌‌للوجل‌کعمل‌الشیَ‌بغیو‌روکَِّة‌ث ‌کحتاج‌إلى‌نقض‌مرا‌عمرل‌و‌‌‌المشَوُرَ ِ‌والوأي،‌و

 .)هما ( ‌36على‌هذ ‌الدار‌بالهدَ م‌ه ‌الذکن‌عمَوَوها‌بالَناَ‌إن‌الذکن‌جنَوَ ا‌‌:‌معنى‌المثل

گذشاته   ،تر اا سخنا  ابوعييد در مقايسه با ديگرا  رنگ پر ۀاستفادعل  که رسد  نرر مي به
 ا مثز بوده اس . ضرب ۀيوادر  ش، تخصصاوو ادبي  ،اا جايگاه اباني، علمي

 دو برراي  شررح  ير   ذکرر  يرا  ديگرر  المثل ضرب از استفاده با المثل ضرب شرح 4.2.1
 المثل ضرب 

تار   فهام  و قاباز تار   سادها مثلي  ا مثز خود اا ضرب براي شرح ضرب ميداني در برخي موارد،
کاه آورده   (531هماا :  ) 34«إنّ‌الهَرويَ‌َْروکِ ُ‌العمََریَ‌‌‌»ا مثز  مانند ضرب ؛استفاده کرده اس 

 )هما ( و با آ  هم موناس . 30«کصُِ َّهذا‌مثل‌قوله :‌حَُُّ َ‌الشی‌ََ‌کعُمیِ‌و‌»اس : 

نويسانده   ،اناد  باوده موناا   ا مثز تقريياً به يا   که موناي دو ضرب آ  د يز بهدر مواردي نيز 
کرد  کلا  و توضيح جداگانه براي هرکدا ، هردو را باا يا  توضايح شارح      روتنيجاي  به

 73« ابًخَرلُ‌مِرن‌ذيِ‌معَرذرَِ‌‌‌»‌و (566 هما :)‌36«أبخلَُ‌منِ‌کلَبِ» ا مثز ضرب  مانند دو؛ داده اس 
طوَوَُ‌مِرنَ‌‌‌خوذ‌من‌قوله ‌فی‌مثل‌آخو:‌المعذرِ أهذا‌م»‌:که در شرح هردو آورده اس  (هما )

 )هما (.‌75«الَخل

 زباني هاي تحليل از استفاده با المثل ضرب شرح 4.2.1

گر تسلک نويسنده بار ايان    هاي اباني اس  که خود بيا  سرشار اا تحليز الأمثا  مجم کتاب 
کاه در شارح    وياژه آ   باه  ،نحو نيز گوياي اين مدعاس  ۀيواآثار تل يفي او در  اس .يواه 

عا ماا  نحاوي    گوناگو  هايها، به ذکر ي  تحليز اباني اکتفا نارده، بلاه نرر برخي اا مثلز
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تشََرموّتَ‌مَرعَ‌‌‌»ا مثاز   مانند ضارب  ؛را به خواننده سپرده اس  تر درس و گزينش نرر بيا  را 
‌( که در شرح آ  ونين آمده اس :773هما : )‌77«الجاَريِ

کضوب‌فری‌الشریَ‌‌‌‌.‌ْمََّوتْهُا‌أنا‌إذا‌أرسلتها‌تشَمََّوتِ‌الس‌فینةُ‌إذا‌انحدرَتَ‌مع‌الماَ،‌و‌‌:‌کقال
العروب‌‌لیس‌فی‌‌‌: 77،‌قال‌ابن‌درکد73قائله‌کعب‌بن‌مهُیَو‌بن‌أبی‌سلُمْى‌.‌و‌کنُسْىَ‌کسُ تهَان‌به‌و

‌‌:‌أبوسلُمْى‌ربَیِعةَُ‌بن‌ربَاَح‌بن‌قوُطْ‌من‌بنری‌مرامن،‌قلرت‌‌‌‌ماد‌غیو ‌و‌سلُمْى‌بالض ‌إلا‌هذا،‌و
‌إنما‌قال‌هذا‌المثلَ‌کعب ‌حین‌رکرب‌هرو‌و‌‌‌والمحدیثوُن‌کعَدُُّون‌غیوهما‌قوما‌کطول‌ذکوه ،‌و

أمِرنْ‌أمی‌أو فرى‌‌‌‌هری‌ ‌‌أبو ‌مهُیَو‌سفینةً‌فی‌بعض‌الأسفار،‌فأنشد‌مهیو‌قصیدته‌المشرهور ‌و‌
کرا‌‌‌‌:‌نع ‌وأم سیَاَ‌فلما‌أصَحا‌قال‌له‌‌:‌دوُنَ َ‌فاَح فظَهْا،‌فقال‌‌:‌قال‌لابنه‌کعب‌دمِ نةٌَ‌ل ‌تکَلََّ ِ‌ ‌و

ها‌تشموّتَ ‌مرع‌الجراري،‌کعنری‌نسَِریتهُاَ‌‌‌‌‌‌کا‌أبتِ‌آن‌‌:‌کعنی‌القصید ،‌قال‌‌؟‌کعبُ‌ما‌فعلتَِ‌العقیلةُ
  .)هما (  إن‌ْمََّوتْها‌کا‌کعب‌ْمَوّتُْ‌ب ‌على‌أثوها‌‌:‌قال‌و‌فموَّت ‌مع‌الماَ،‌فأعادها‌علیه،

هااي ابااني    اا موارد نيز ي  ديدگاه را بدو  پارداختن باه نررياات و تحلياز    اي  پارهدر 
، ياا در آ  ماورد   اسا   اس  که خود بر آ  ديدگاه باوده  د يز اين بهيا  کاراين  .آورده اس 

( کاه در  541 هما :)‌45«بعِیَنٍ‌ماَ‌أرکنَ َ» ا مثز ضرب مانند ؛نرري وجود ندارد اختلافخاص 
کضوب‌فی‌الحث‌على‌تروک‌‌‌.‌أي‌اعمل‌کأنِّی‌أنظو‌إلی » ونين تحليز کرده اسا :  شرح آ  اين

من‌عضَةٍَ‌مرا‌کنَرتنََّ‌‌‌‌و‌‌:‌مثله‌لأجلها‌دخلت‌النون‌فی‌الفعل،‌و‌صلة‌دخلت‌للتأکید‌و‌“‌ماˮو‌،‌‌الَطَُْ
گوناه تيياين    (، اينهما )‌47«بوَقّ‌لمِنَ‌لا‌کعَوفُِ َ»‌ا مثز در تحليز ضربيا  ،(هما )‌46«ْکَیِوهُاَ

 کرده اس :

‌تحدکردُ‌النظرو‌و‌‌‌‌:‌عوفر ‌لا‌کعَرأ‌بر ،‌والتَوکر،‌‌‌‌‌أي‌هدَید‌منَْ‌لا‌عل ‌لره‌بر ،‌فرإن‌مرن‌‌‌‌‌
فحرذو‌‌‌بوََّقَ‌عینیه‌تََ وکِقاً،‌إذا‌أوسعهما،‌کأنه‌قال‌بوَقّ‌عینیر ،‌‌‌:‌بالتأنیث،‌کقال‌‌“‌بوقّی‌‌ˮکووى‌

ْردد‌إراد ‌‌‌تهردَّد،‌و‌‌بَروقَ‌إذا‌أوعرد‌و‌‌‌رعَدَ‌الوجرل‌وَ‌‌‌:‌کجوم‌أن‌ککون‌من‌قوله ‌المفعول،‌و
 .)هما ( 70عیدکَ‌لمن‌لاکعوف ‌التکثیو،‌أي‌کثو‌و

 المثل ضرب مناسبت 2.0

کاه   ياا آ   ،ه ماوقويتي گفتاه شاده   ا مثز در و ا مثز به اين موناس  که ضرب مناسي  ضرب
شاود.   کاار گرفتاه   باه  ا مثاز  ضرب منز   به ييب شده اس  که عيارتعامز يا موضوعي س وه

کاه خوانناده آ  را بهتار در     اسا   شده  سيب الأمثا  مجم بيا  و توضيح مناسي  مثثز در 
 بنگرياد باه  ) اسا   ا مثز دو يا وند مناسي  ذکر کرده کند. گاه نيز نويسنده براي ي  ضرب
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خواننده گاذارده اسا  کاه شاايد      ۀعهد بهوسقم مناسي  آ  را  صح و داوري   (770هما : 
 تحليلاي اماروا پهلاو   ا  هنريه آثار ها، ب گذشته اا رعاي  امان  در نقز مناسي  موضوعاين 
هاا،   ميداني در بياا  ايان مناساي     گذارد. مخارب مي ۀعهد بهگيري نهايي را  اند که نتيجه مي

 نمايد. ها ضروري مي که اشاره به برخي اا آ اس  کار گرفته  را به گوناگونيهاي  شيوه

 توضيح بدون المثل ضرب مناسبت ذکر 4.4.1

 حيتوضا  و کارده  بسانده ذکر مناسي  داستا   به فقک، ها ا مثز ضربدر توضيح برخي  ميداني
که در ذکار   (533هما : ) 76«مخلطَُ‌مزکلَُرانًَّهُ‌ل»ا مثز  مانند ضرب اس ؛ فزودهين آ  به يگريد

 13«للذي‌کخالط‌الامور‌و‌کزُاکلها‌بعِلِمِره‌و‌اهتداکره‌فیهرا‌‌‌‌کضُوب» مناسي  آ  ونين آورده اس :
 )هما (.

ها، نويسنده مناسي  را در مراج  قديمي يافته و آ  را براي خواننده ذکار   در اين نوع مثثز
وناين  او در  کاه باه ايان د ياز    شاايد  . که به توضيح ديگري اشاره کند کرده اس ، بدو  آ 

ياا روايا  و    ،ابهامي در فهام آ  ندياده   ،، بيا  مناسي  را در در  مثثز کافي دانستهيموارد
ين موارد، خواننده در در  اهروند ممان اس  در . آ  نيافته اس دربارۀ ذکري  قابزداستا  

 رد. شمار آو اين اثر به ايو آ  را نقصي برشود ا مثز دوار ابها   ضربمناسي  و مفهو  

 داستان قالب در المثل ضرب مناسبت ذکر 2.4.1

صاورت داساتا  باراي خوانناده      ا مثاز را باه   ها، ميداني مناسي  ضرب ا مثز ضربدر برخي 
، گااه کوتااه و   اند کردهارائه آ  را که بزرگا  و صاييا  سخن  ، توضيح داده اس . اين داستا 

 15«ةالعصَُریّ‌ إنَّ‌العصَاَ‌منَِ»ا مثز  به ضربتوا   ميجمله  گاه به وندين صفحه رسيده اس . ااآ 
باا ايان مادخز باه ذکار داساتا         ،ا مثز پس اا شرح کوتاه ضرب ،کهد کراشاره  (77 هما :)

‌  :پردااد ميروتني پيدايش مثلز 

ذل ‌أن‌نِرزاَراً‌لمرا‌حضَْروتَهْ‌الوفرا ‌‌‌‌‌‌،‌و13أول‌من‌قال‌ذل ‌الأفعْىَ‌الجْوُهْمُی‌‌:‌17قال‌المفضل
‌-کانت‌مرن‌أدمَ‌‌و‌‌–کا‌بنی،‌هذ ‌القَة‌الحمواَ‌‌‌:‌أنمارا،‌فقال‌ربیعة‌و‌إکادا‌و‌بنیه‌مضو‌وجمَعَ‌

لإکراد،‌‌‌-کانت‌ْمَ طاََ‌و‌‌–هذ ‌الخادم‌‌هذا‌الفوس‌الأده ‌والخَِاَ‌الأسود‌لوبیعة،‌و‌لمضو،‌و
هذ ‌الَدر ‌والمجلس‌لأنمار‌کجلس‌فیه،‌فإن‌أْکل‌علیک ‌کیف‌تقتسرمون‌فرائتوا‌الأفعرى‌‌‌‌‌و

‌...إن‌العصا‌من‌العصَُریة‌‌‌:‌فصدَرَوا‌من‌عند ‌على‌ذل ،‌فقال‌الأفعى ...‌الجوهمی،‌ومنزلهُ‌بنجَ واَن
  .(77)هما : 
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و ذکر داساتا  بايش اا دو صافحه را باه خاود اختصااص داده اسا . آورد  مناساي          
ها در قا ب داستا  شگرد ايياايي اسا  کاه مياداني باا هنرمنادي تماا ، باراي          ا مثز ضرب
تر خوانناده باه درو       پرداخته و يتي گاه براي کشش بيشه آتر کتاب خود ب بي  بيشجذا

 (.753بنگريد به هما : آ  را به ايور شور نيز آراسته اس  ) ،داستا 
وياژه   ا مثز، باه  نويسنده را اا پرداختن به شرح مفردات و اصطلايات ضرب موضوعاين 

در شاارح مفااردات  اواساا .  نااارده، غافااز کااردهدر مااواردي کااه ضاارورت آ  را يااس 
وياژه در بررساي سااختار فولاي کلماه       ، باه ا وارب   ساا  واو    هايي فرهنگا مثز اا  ضرب

 و ،(37بنگرياد باه هماا :    اصالي کلماه )    ريشا در پرداختن به  ا وينفرهنگ  ،(771 هما :)
 ،کناد  اصلي آ  کلمه اشااره   ريشکه به  بدو  آ  ،در ذکر موناي کلم  غريب ا قاموس  فرهنگ

ا يتاه   .(356 هماا :  بنگريد باه ) بهره گرفته اس  ،اعلا  ناملنوس ياسماويژه در توضيح  و به
بايش اا   ا واين فرهناگ  اا اساتفادۀ او  رساد کاه    ماي  نرار  در بررسي اين واژگاا  وناين باه   

در  او، گويااي روياارد علماي    ها فرهنگگيري نويسنده اا  بهره  ديگر بوده اس . هاي فرهنگ
 هاس . ي  داستا شرح و مناس

 

 گيري نتيجه. 5

 ترين نتايج را ونين برشمرد: توا  مهم مي الأمثا  مجم در بررسي ساختار کتاب 
 70هاا در   ا مثز تواي  ضرب بندي اين اثر به سي باب، وجود رريي منسجم در تقسيم. 5

تناسب يجم هر جلاد هماهناگ باا     و ها، بندي باب باب براساس يروف ا فياي عربي، فصز
مند پيش اا تل يف و اهتما  به اجاراي آ  باوده اسا      اي هدف واره محتواي آ ، گوياي ررح

 .اس تل يفي قديم  هاي بابسياري اا کت در مقايسه باکه وجه تمايز اين اثر 
هاا باا اساتفاده اا شاواهد      ا مثاز  شرح و تييين ضرب و تنريم ساختار دروني، گزينش،. 7

علمي و استنادي کتااب،  جني  مواجم  غوي، گذشته اا قوت  و رآني، اشوار، رواي ، داستا ،ق
کارد    گر نوعي کياس  در متناساب  بر تخصص اباني، توا  علمي، و بيا  ميتنيگوياي تل يفي 

 .کندآنا  برآورده  هاي با گرايشفراخور  آ  با تنوع سلايق مخاريا  اس  تا توق  هر ريفي را
گاويي و ايجااا گارايش     اهز آ  به بديهاه  ا مثز و جايگاه آ  در اباني که ضرب تييين. 3
مياراث ابااني،    اساتحاا   منراور  باه  هااي ابااني و فرهنگاي آ     مايه گيري اا بن با بهره دندار

اثاري   به اين کتاب را بين همگنا  خود امتياا ديگري اس  که و فرهنگي قو  عرب ،تاريخي
  .اس تيديز کردهتوجه  شايا 
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 کرد و رهاا  ،وضاوح آ  بااوجود   ،ها با شرح مفصاز  ا مثز هروند تارار برخي ضرب
تييااين، يااياا  اا عيااب و باااوجود نياااا آ  بااه شاارح و  ،برخااي ديگاار باادو  توضاايح

هاا،   نيسا ، ايان کاساتي    ابهامات و توقوات مخاراب هم  گوي  دارد که پاسخ هاي کاستي
 ،اسا  محادود  ا مثاز   باه گاردآوري ضارب   کاه   ،موضوع کتاب و هدف اصلي آ د يز  به
هااي   ابهامات موجود در اين اثار باا مراجواه باه پاژوهش      ،ديگر . ااسوياس  پذير توجيه 

موضوعي وجود ونين  ،. ا يتهشود ميبرررف ا مثز تايد ايادي  ضربيواۀ گرفته در  انجا 
ا بار وناين   علمي متناسب با نيااها و تحوتت ابااني ر  توليقضرورت اهتما  به تحقيق و 

 .کند نمياثري منتفي 
 

 ها نوشت يپ
 

 .پژوهشنامه نگارش و داوري شده اس نام  پيشين  اين مقا ه بر اساس شيوه. 5

  .(5، 514 ج :5600نگار و ادييي ماهر بود )ارکلي  تاريخ. 7

ياوما  برامااه، اا دنيااي     ۀدور اااا باااار عاروس،    اييااتر فارسي: ايياتر اا راووس، ترجم  . 3
 .و اا جواهرات و خروس ،خورشيد و ماه اا و اقيا  خوش

  .(473: 5347گردد )شاورااده  برميمواد  فارسي: هرکه تنها به قاضي رود، راضي . 7

 (.3، 5749 ج :5336 و )دهخدامواد  فارسي: مثز گا. 1

 .اا دندا  پرُخورتر پس هرگاه گفتند:مفهو  فارسي: . 9

 .اا فيز تر خورندهمفهو  فارسي: . 4

 اا آتش. تر خورندهمفهو  فارسي: . 0

 اا آتش. تر خورندهمفهو  فارسي: . 6

 .(5، 57 ج :)هما رود  نميما توي ي  جوب  آبمواد  فارسي: . 53

 ماند؟ ميشد  بهترين ويز باقي  مفهو  فارسي: پس اا گم. 55

. ماا کنيازااده نيساتيم    کادا  اا  هاي  و  کند يو برادر  تحقير م گزينم يمن دوري ممفهو  فارسي: . 57
 .(سودي) و درماندگي يا ي پريشا دوس  آ  باشد که گيرد دس  دوس  / در فارسي:  مواد 

 .(3، 5773 ج :5336)دهخدا  ثز اعفرا  قاينمواد  فارسي: مِ. 53

 .(904: 5347)شاورااده  نه هر وشم و ابرو که بيني نياوس  فارسي: مواد . 57
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ر نسب فاساد اسا . هرگااه هاراس اا     ايم که منرو اا قو  ابوعييد گفته شده اس : بر اين عقيده. 51
ا ادمن )سايزه مزبلاه( قارار      ا  اييا را خضراء ،رو باشد که برخلاف خرد عمز نمايد و ااهمين آ 

ترا  و گوسافندا  اا ادرار و فضاوتت خاويش آ اوده ساااند.      وه اس  که اش داده اس . دمن آ 
که محز رويشش تياه اسا . ايان    آ  يا  ،در آ  گياهي نياو با ءاهري اييا و آراسته برويد بسا وه

أخاص   ا مثاز ايان اسا : إيااکم     براي تخصيص اس  و تقادير ضارب  « إيا»کلا  اوس . گفتم که 
طف فوز مقدر بر فوز مقدر آورده شده اس ، يوناي  ، واو براي ع«بنصحي و أيذرکم خضراء ا دمن

نيس . جاز درصاورت    ضرورت شوري جايز  ، به همين د يز يذف آ  جز به«أخصام و أيذرکم»
 «.تحينا وإيا  ا محاين أ »ونا  که شاعر گفته اس :  ، هم«إيا  الأسد»گويي:  ضرورت نمي

 .(34 هما :خوانم ) ميبر ، من اا خواني ميوه را که تو اا رو  آ  :مواد  فارسي. 59

يوناي   ،«عنده بجدۀ ذا »شود:  ارض اس . گفته مي« هاء»يوني من به آ  علم دار . مرج  ضمير . 54
دهاد،   ماي  را« ابن مدينتها»هما  موناي « ابن بجدتها»هر اما  گفته شود  ،ونين هم .به آ  علم دارد

شاود باه    شود و کسي در جايي ساکناا  ساکن يوني هرگاه در آ  م ،«بجد»و « مد  با ماا »که 
ايان  « ابن بجادتها  أ »گويي منرورشا  اا «. يوني خا  ا يجدۀ:»شود:  آ  ماا  علم دارد. گفته مي

 بن اهير گفته اس : ا . کوب اس  که من اا خاکش آفريده شده
پرسا  را   نزديا  اسا  کاه آفتااب     گرمااي روا  ،گاه که درخشش خورشيد فزوني گيرد آ 
 کند   ذوب

گاردد   به فلاتي برمي« فيها»در « هاء»پرس ، و ضمير  بيوني آفتا ،در اين بي « ابن بجدتها» که
 کند. که آ  را توصيف مي

 اي. ويزي اس  که خود را براي آ  ياضر و مهيا کرده مفهو  فارسي: بهترين در  و فهمْ. 50

رس  باه آ  دردسا   ه در وقا  نيااا   بهترين علم و دانش تو آ  ويزي اس  کا  ترجم  فارسي:. 56
 باشد. تو

 .(7، 5539 ج :5336داره )دهخدا  سنگ برمي مواد  فارسي: عقلش پاره. 73

تشانگي   ،کاه سارانجا    دريا ي .بن ثوليه اس  تيم ا لات بني  ينيف مردي اا قييل ترجم  فارسي:. 75
 نوشيد  و يا   و تشنگي مرد  ي  جرعه آب شده آب عريا  عشترش بود اا ده روا با ي  جر

باار   يا   ،اس  و آ  به اين صورت اسا  کاه شاتر در هارروا     ياس  و اين پديده اا تشنگ نمو
و  شاود  يسام  آب رواناه ما    کاه باه   ، دريا ينوشد يي  جرعه آب م ،پس .رود يسم  آب م به

سام    و در روا وهار  باه  رود يسم  آب م درميا  به روا آ  شتر ي  .نوشد يرواي ي  آب م
کساي کاه    ؛گفتند: اا سخنا  ينيف اسا   د.رو يتا روا دهم پيش م ،منوا  و به همين رود يابن م

کسي که تابستا  را باا شاراف     .و اين سخنش اس  اس رو گروه و جماع  خود  راهنما و پيش
ارد و امستا  را با ساختي و مشاق    ذو نجاب  سپري کند و بهار را با يز  و اندوه پش  سر بگ
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عامر اس  و ياز  و   شرف و نجاب  در شهر بنيپس،  .دوار وراگاه شده اس  ،پس، کند سپري
 تميم اس . د اس  و امين سنگ و سنگلاخ در شهرهاي بنيجدا  در شهرهاي ن اندوه اا ابا ه

 .(3، 717)هما : ج  مواد  فارسي: مزدش را کف دستش گذاش . 77

 .(7، 43 ج :5367ريري )اا مشهورترين ياکما  مناذرۀ بوده اس  . 73

 ند اا:  ا که عيارت اس  بودهاو  بارۀدر گوناگوني هاي سخن. 77
   ؛گويد: سيد يثرب )مدينه( بوده اس  ميداني مي. 5
 .(5، 744 ج :5660سيد أوس در اما  جاهلي بوده اس  )ارکلي  گويد: بغدادي مي. 7

را  ورنلاقل او مردي روسي بود کاه قصار مواروف خل    .من را مانند سنمار پاداش ده ترجم  فارسي:. 71
آ  هنگاا  کاه اا سااخ  قصار      ،پس .بن امرؤا قيس بود کوفه براي نوما  يوم  ساخ  که در بنا

فقک اين کار را انجاا    .ردو به روي امين افتاد و مُ، امين افاند اا باتي آ  قصر او را به، فارغ آمد
ا مثاز را باراي کساي     ها اين ضارب  عرب ،پس .نسااد يوهونين بناي باشا او اا داد تا کسي غير

 .دهد يخوبي را با بدي م يکه جزا انند يم

 .(7، 5363 ج :5336)دهخدا  اس  شيطا  کار عجله :فارسيمواد  . 79

 .(5، 77 ج :هما ) آد  خودش بميرد، هوادارش نميرد مواد  فارسي:. 74

راهاا    خداوند متوا  اس : )من آ  نيستم که گم هاي يشاا فرما دوستا  و يارا ترجم  فارسي: . 70
 .: اا نيرو و قدرتش کاسته شده اس وفتَ‌فی‌عضَدُ ُرا هماار خود بگير ( 

 .(7، 093 ج :هما ) بر باد دهد ميسيز  سرِ مواد  فارسي: ابا  سرخ. 76

  سايب هلاکا   وراکاه اباا    ،ا مثز به ابا  انسا  منسوب گشته باود  ضرب ينا ترجم  فارسي:. 33
 ياسشاا  را اا   «کنَرزعُِ‌عنَهمُرا‌لَِاَسَرهمُاَ‌‌‌» :اسا   راور کاه خداوناد متواا  فرماوده      هماا  گردد،  يم

 .(74برکند )اعراف:  ايشا 

 .(5، 137ج  :5336 )دهخدا مواد  فارسي: تا جا  هس ، اميد هس . 35

  برجسات شاناس   و اباا   ، (، فقيه، محادث، قااري   030ق/ 777بن سلا  خزاعي ) أبو عييد قاسم. 37
 فاي  اشاتيه  ماا  و ا ورب کلا  من الأجناسوو  دارد؛ مند و متوددي  خراساني اس  که آثار اراش

 فاي  ورد ماا رساا     هاي عرباي،  ا مثز در ضرب الأمثا شناسي،  در ابا  ا موني في اختلف و ا لفص
 .(593: 5601الأنياري  )ابن ...و ،هاي قرآ  در واژه ا قيائز  غات من ا اريم ا قرآ 

 .(7، 5570 ج :5336)دهخدا  بشان بيين وه تيزه، يزهريين وه نفلفز  :مواد  فارسي. 33

به دو شاز آمده و سوي آ  رها شاده اسا  و آ  را باا مايم مفتاوح و       :المقدر ترجم  فارسي: . 37
ا حفيراه:  ، : قادرت و تواناايي  المقدر ،  االااااِاااُ، ساو  تاء اس  و يروف آ  سه يرکتي اس 

 .خشمغضب و 
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دسا  ماا    قريش در اما  گذشاته باه    ا مثز اا مرد بزرگي اا قييل : اين ضربگويد يم يدبوعيأ
و سااو   مفتاوح  : يارف ذا   زٍذليا ا »اا ماردي باود    ياري گ رسيده اس  که وي خواستار انتقا 

گفا : اگار قادرت و    ، کاه بار آ  بيارو  گشا      امااني  ،پاس  .«به موناي انتقا  اس  ءيا يرف
 وي را تر  نمود. ،پس .تا اا تو انتقا  بگير  رف  يخشم و غضب اا بين مبود،  اناييتو

 .اند شسااندگان کنندگا  آ  مفهو  فارسي: خراب. 31

اناد. مفارد    ، الأبنااء: آناا  ساااندگا    کارناد  ي الأجناء: آنا  جنا گويد: يم يدابوعي ترجم  فارسي:. 39
کلا  و کلمه اس  کاه فاعاز   ، اين اوج قدرت(، ساانده)و با   (کار جناي )ترتيب جا   هرکدا  به

 گردد. يفوا  جم  مابر 

 (.5، 567 ج :هما )  يلي نييني غيراا خوبيِ به /مجنو  نشيني ۀاگر بر ديد :مواد  فارسي. 34

 «.کند يانسا  را کور و کر م، عشق به ويزي»ا مثز اس :  شييه اين ضربفارسي:  ترجم . 30

 اا سگ. تر بخيزمفهو  فارسي: . 36

 .فرد عذرخواه اا تر بخيز :مفهو  فارسي. 73

ا مثاز   هاسا  کاه در يا  ضارب     ا مثز برگرفته اا اين ساخن عارب   ترجم  فارسي: اين ضرب. 75
 ورايد  اس . خواستن بخشي اا بخز و خساس  گويند: موذرت   يديگري م

 .در آب افتادمفهو  فارسي: . 77

ر آ  پياامير را مادح کارده اسا      اسا  کاه د   باُرده د يا سوا بان او  هاي قصيدهاا مشهورترين . 73
 (.737: 5601ا فاخوري )

 .(3، 766ج  تا: بي )موسوي بجنورديس، نحوي، اديب، و شاعر عرب بود شنا  غ . 77

 .بينم ميو تو را  کنم ميي  وشمي اس  به تو اشاره : مفهو  فارسي. 71

 .کنم يکه گويي به تو نگاه م کنم يکاري م يوني ترجم  فارسي:. 79
 .شود يدر کاري اده م (يکنُدي )و تنيل تلر ا مثز براي تشويق به  اين ضرب

 و سر فوز آمده اس . يدنو  تلک د يز،آمده و به همين  يدصله اس  که براي تلک «ما»
 .شود يا مثز اس  و اا گزيدني هس  که گياهش روييده م اين ضرب مثز آ 

 .شناسد نميفارسي: آذرخش باش براي کسي که تو را  مفهو . 74

شنااسد باه تاو    وراکه کسي تو را مي ،تهديد کن ،يوني هرکسي که تو علم و دانشي اا آ  نداري. 70
مراهايي براي نگريستن و تياين افاق    و يد تيريق: ۀدهد و او ويز خاصي نيس  و واژ اهميتاي نمي

شاود: وشامانش    ونين گفته ماي  آ رواي  شده اس ، و همصورت )برقي( نيز با تاء تلني به ديد و
 شده و درخشا  اس . اده اي برق گونه به
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 .(7، 7333 ج :5336)دهخدا  اس  يريف فن همهمواد  فارسي: . 76

و آ  اماور را   آميزد درهم ميکه کارها را  شود يا مثز براي کسي اده م اين ضرب فارسي: ترجم . 13
 راهنمايي و هدايتش در هما  کارهاس .، آ  اعتماد داردکه به  دريا يکند،  يتر  م

 .(5، 579 ج :هما ماربچه )مواد  فارسي: اا مار نزايد جز . 15

 .(559 :تا بي نديم راوي، اديب، نحوي و  غوي، اا دانشمندا  کوفه بود )إبن. 17

 .(7، 1 ج :5660جاهلي بوده اس  )ارکلي  ۀدور يايم. 13

 

 نامه کتاب

 .کريم قرآ 

 ا منار. ابواهی ‌ساموائی،‌الأردن:‌مکتَة‌،‌المحق،الأدباَ‌نزهة‌(،1985)‌ بن‌محمد‌عَدالوحمنالأنَاري،‌‌ابن

 تجدد، تهرا : بان  باارگاني ايرا .محمدرضا   ترجم ،ا فهرس  ،(5660) بن إسحاق مجمدنديم،  إبن

تحقيقاات    سسثم: اصفها  ،7ج  ،الأديب ارشادالأريب ا ي مورف  الأدباء موجمتا(،  يموي، ياقوت )بي
 .ا يي  و نشر موارف اهز

 ، تهرا : دانشگاه تهرا .ويام مثا ا ،(5344) اکير عليدهخدا، 

، ا محقق صافوا   ا قرآ  غريب في ا مفردات(، 5757بن محمد ) ا حسينا راغب الأصفهاني، ابوا قاسم 
 عدوا  ا داودي، بيروت: دارا قلم.

 دارا ولم  لملايين.: بيروت ،الأعلا  ،تا( )بي ا زرکلي، خيرا دين

 5 شامارۀ مثز  ااالأمثا  ميداني ) ترجمه و تحقيق بخشي اا کتاب مجم  ،(5344ساتروند، غلامولي )
اباا  و ادبياات عرباي دانشاگاه     ، آباادا : گاروه   کارشناسي ارشاد   نام پايا ، (774 شمارۀتا مثز 

 اسلامي. آااد

الأمثاا    مجما  هاي فارسي امثا  مو د در  ژهوابررسي وا  »(، 5363پور، وييد و هديه جهاني ) سيزيا 
 .53، ش 9 ، ستطييقي ادبيات  نشري، «ميداني

 و گنا فره ناما   فصاز ، «هاي امثا  در امثا  مو اد  داستا »(، 5361پور، وييد و هديه جهاني ) سيزيا 
 .53، ش 7، س عامه ادبيات

 ،5ج  ،ا ادين عيدا حمياد   محياي  محماد   ترجما  ،الأعياا   ياتوف ،(5670) بن إبراهيم أيمدا شافوي، 
 .العوبیة‌‌النهضة‌‌مکتَةالقاهو :‌

 دانشگاهي.، اصفها : جهاد عربي ابا  در رايج هاي ا مثز ضرب(، 5346شاهد، امير )
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 مشاهد:  ،هاا  آ  موااد   هازار  وپانج  بيسا   و فارسي ا مثز ضرب هزار ده (،5344)ابراهيم  ،شاورااده
 آستا  قدس رضوي.

‌الأمثرال‌‌معج (، 5667صيني، محمود اسماعيز، ناصف مصطفي عيدا وزيز، و سليما  مصطفي ايمد )
 .،‌بیووت:‌مکتَة‌لَنانالعوبیة

 ،7ج  ابوا قاسام پايناده،    ترجم، ا ملو  و ا رسز تاريخ ريري تاريخ(، 5367بن جرير ) محمدريري، 
 تهرا : اسارير.

 بيروت: دارا جيز. ا قديم، الأدب ا وربي، الأدب تاريخ في ا جام  (،5601ا فاخوري، ينا )

، ا وثمااني  ا فاتح  إ اي  ا هجاري  ا خاامس  ا قار   مطلا   من ا وربي الأدب تاريخ(، 5606فروخ، عمر )
 دارا ولم  لملايين.بيروت: 

المحقر،:‌‌‌،النحرا ‌‌أنَرا ‌‌علری‌‌الرووا ‌‌أنَرا ‌(، 5607بان يوساف )   علاي ا دين أبوا حسن  جما ا قفطي، 
 .القاهو :‌دارالفکو‌العوبی‌،1ج‌‌أبوالفضل‌ابواهی ، محمد

 ،6ج‌‌،واللقرب‌‌بالکنیرة‌‌المعرووفین‌‌ترواج ‌‌فی‌الادب‌رکحانة(، 5347مدرس تيريزي، ميراا محمد علي )
 فروشي خيا . کتابتهرا : 

موکررز‌تهارا :   ،3ج  ،اسرلامی‌‌برزر ‌‌المعررارو‌و کر‌دا(، 5394موساوي بجناوردي، سايدمحمدکاءم )   
 .المعارو‌بزر ‌اسلامی‌و کدا

 ابوا فضااز ابااراهيم، :حقااقا م ،الأمثااا  مجماا  ،(5669باان ) محماادباان  أيماادا ميااداني، أبوا فضااز 
 .دارا جيز بيروت:


